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Taken * «ربوده شده»-
از آن دلهره اى هاى ساختگى هاليوودى كه به نظر مى
رسد تماشاگران را دست كم گرفته اند... مـاجـراى
يك مأمور «سيا» (با بازى ليـام نـيـسـن) كـه پـس از

پاكت ها هنوز باز نشده اند. نام هاى برنده هنوز آشكار نگشته
اند. و هنوز لبخند همه آنها كـه بـاخـتـه انـد بـر تـصـويـر نـقـش
نبسته است اما برندگان و بازندگان مجسمه طلا پيشـاپـيـش
معلوم اند... اين است آغاز هر بار فصل «اسكار» و هر سال
بى رحم تر از سال قبل, امسال «قضيه عجيب بنجامين باتن»
كه اثرى خاص و نامتعارف بود- به راحتى مغلوب «ميليونـر
زاغه نشين» شد كه معلوم بود برنده بهترين فيلم سال است.
چرا «ميليونر زاغه نشين» بـه بـخـش «فـيـلـم خـارجـى» نـرفـتـه
است?  دليل آكادمى البته اين است كه اين فيلم تنها قسمت

 انگليسى است وًهايى از آن به زبان هندى است و فيلم اصلا
بنابراين نمى توانسته به مثابه يك فيلم هندى به اسكار معرفى
شود. دليلى قانع كننده است? در حالى كه مى دانيم هاليـوود
در نقشه و تدارك براى تشريك مساعى با هالـيـوود اسـت تـا

توليدات خود را با هزينه كم ترى در هند تمام كند.

بازنشستگى مى خواهد زمان بيشـتـرى را بـا دخـتـرش
(با بازى مگى گريس) بگذراند اما دخترك در سفر
به پاريس ربوده مى شود و مأمور كار كشته با ترفند
و مهارت هاى رديابى مى كوشد رباينده و تشكيلات
تبهكاران را نابود سازد. فيـلـم لـبـريـز از صـحـنـه هـاى

 پر تنش و هيجانى است و به قولى ليام نيسن ازًظاهرا
«جيسن بورن» آدمى خسته و ناتوان به وجود مى آورد!

(كارگردان: پى ير مورل).
Coraline ** «كارالاين»-

از قصه هاى تخيلى ادبيات غنى نيل گيمن, سازنـده
فيلم «كـابـوس قـبـل از كـريـسـمـس» يـك انـيـمـيـشـن
كامپيوترى فوق العاده سحرآميز ساختـه اسـت. قـصـه

براى آنـهـا كـه رمـان بـرنـده جـايـزه گـيـمـن را در سـال
 آشـنـاسـت: «كــارالايــن۲۰۰۲ً خـوانـده انـد, كـامــلا

جونز» (با صداى داكوتا فنينگ) به همراه والـديـن
پريشان خود (با صداى ترى هچر و جان هاگمن) به
آپارتمان قديمى و كهنه اى نقل مكان مى كنند و به
زودى در مى يابند كـه هـمـسـايـگـان آنـهـا مـوجـوداتـى
غيرعادى و عجيب و غريب اند... فـيـلـم در حـقـيـقـت
روياها و ترس هاى كودكانه را به خوبـى مـجـسـم مـى

سازد (كارگردان: هنرى سليك).
The Pink Panther 2 *«پلنگ صورتى ٢»-

استيو مارتين مى كوشد بازپرس كلوزو را پس از پنج
دهه به اتفاقات ناهنجار بكشاند و البتـه تـلاش كـنـد
همان شيرينكاريهاى پيتر سلرز را به گونه اى تازه تر
بر پرده آورد. بنابراين به كمك «اسـلـپ اسـتـيـك»
يعنى صحنه هاى ريختن و پاشيدن و تخريب كردن,
از بطرى شراب گرفته تا هيبت «پاپ», مى تواند از
مخاطب خود خنده بگيرد اما نمى تواند به شخصيت
خاص كميك سلرز نزديك شود (كارگردان: هارالد

زيوارت).
The International* «بين المللى»- 

اين دلـهـره اى اروپـايـى در بـاب مـسـايـل بـانـكـى- در
زمانى كه اوضاع اقتصادى بهم ريخته و بانك ها در
حال ورشكستگى اند- حرف تازه اى را بازگو نمـى
كند. كلايو اوئن نقش يك مأمور سرسخت اينترپل

را دارد كه با كـمـك دسـتـيـارش در مـنـهـتن(بـا بـازى
نيامى واتس) مى خواهند به مبارزه عليه قدرت هاى
بـانـكـى جـهـانـى بـرخـيـزنـد و لابـد عـدالـت را بـرقــرار
سازند. نتيجه فقط پليس در هم شكسته اى با چشمان
برافروخته در ظاهر اوئن است و البته يكى دو صحنه
تعقيب پر هيجـان در مـوزه نـيـويـورك و بـازار بـزرگ

استانبول... (كارگردان: تام تيكور).
Two Lovers** «دو دلباخته»- 

بسيارى فيلم هاى جديد در خلق فـضـا و اوضـاع دهـه
۷۰ توفيق نيافته اند اما اين اثر عميق رمانـتـيـك بـه
خوبى توانسته است روح محيط و شخصيت هاى دوره

۷۰ را هم چون آثارى مانند «وحشت در نيدل پارك»
و «شهر چاق» القا سازد. فيلم موضوعى شكـنـنـده و
ظريw را در خود دارد با شخصيت اصلى «ليونارد»
(با بازى يواكين فنيكس) كه با والدين يهودى اش
در «برايتون بيچ» بروكلين زندگى مى كند. او مردى

دل مرده و نوميد است اما رابـطـه بـا دخـتـرى دوسـت
داشتنى (با بازى وينسا شا) احساس تازه اى را درش
بيدار مى سازد با وجود اين گويى «ليونارد» به دنبال
حس ديگرى اسـت. ايـن جـاسـت كـه زنـى شـيـريـن و
جذاب ولى گرفتار به اسم «ميشل» (با بازى گونيت
پالترو) وارد ساختمان اقامت آنها مى شود... فـيـلـم
مثلث عشقى را به گونه اى تلخ و تأثيرگذار به تصوير

كشيده است (كارگردان: جيمز گرى).
* «او به تو علاقه اى ندارد»

He's Just Not That Into you
درباره اين فيلم باسمه اى عاشقانه هم بايد بگويم ما
هـم عـلاقـه اى بـه آن نـداريـم! مـوضـوعـى كـه بـه چـنـد
ماجراى عشقى و خانوادگى و شايد غيرقابل باور مى
پـردازد: «ژى ژى» (جـنـيـفـر گـوديـن) بـا يـك مـديـر
رسـتـوران (جـاســتــيــن لانــگ), يــك زوج هــواخــواه
يكديگر (بن افلك و جنيفر انستين) و زوج متضاد
آنها (برادلى كوپر و جنيفر كانلى) و بالاخره دخترك
عـاشـق يـوگـا (اسـكـارلـت يـوهـانـسـن). عـنـوان فـيــلــم
برگرفته از يك ديالوگ مجموعه «سكـس و شـهـر»

 احساس مى شودًاست و تأثير آن مجموعه هم كاملا
(كارگردان: كن واپيس).

Friday the 13th* «جمعه سيزدهم»- 
بازسازى فيـلـم مـعـروف و پـرفـروش ۱۹۸۰ بـه روش
رايج متوسل به فرمول كشتـار و كـشـتـار اسـت. مـثـل
فيلم هايى پر خون هم چون «هالووين» و «قـتـل عـام

اره برقى تگزاس» كه دنباله آنها همه جاگير شده و
اكثر تماشاگران نسل كنونى را ارضـاء كـرده اسـت,
از قصه اى ابلهانه بهره گرفته و در آن حتى كم ترين
فـكـر و انــديــشــه اى هــم ديــده نمــى شــود. «جــمــعــه

 جــز)Slasher(سـيــزدهــم» از نــوع آثــار «اســلــشــر» 
تخريب و نابودى ذهن آدم ها چه مصرف ديگرى مى
تواند داشته باشد? (كارگردان : ماركوس نيسپل)

Gomorrah ** «گومورا»-
از رمان جنجالى ۲۰۰۶ روبرتو ساويانو درباره جهنمى
از جرم و فساد در ناپل, فيلمى عميق ساخته شده كه
جايزه بزرگ جشنـواره كـن را بـه دسـت آورده اسـت
(معلوم نشد كه چرا به عنوان بهترين فيلم خارجى از

سوى ايتاليا به آكادمى اسكار معرفى نـگـرديـد). بـه
شيوه «سوپرانوها», اين جا هم قدرت موجـب زوال
واقعيت ها مى شود. فيلـم قـوى و بـا سـبـك و سـيـاق
ساخته شده و در آن پرده از وقايع هولناك يك شبكه
جنايت ايتاليايى به اسم «كامورو» برداشته مى شود.
انتخاب عنوان «گومورا» با شباهت بـه «كـامـورو»
در واقــع عــمــدى بــوده اســت (كــارگــردان: مـــاتـــئـــو

گارون).

ه «اسكار» منصفانه است؟آيا جايز

پس چه گونه مى توان به صحت و درستى اين طلاى افتخارآميز
 جايزه اسكار منصفانه بهًشك نكرد? آيا نبايد پرسيد واقعـا

برندگان اهدا مى شود? و آيا نبايد گفت همه دعواها بر سـر
پول است? خواندم كه تهيـه كـنـنـده اى اعـتـراف كـرده اسـت

 دلش نمى خواهد برنده اسكار شود بل اينً«هيچ كس عميقا
فشار استوديوهاست كه وادار مى كند فيلم يا كسانى اسكار
بگيرند». دليلش فيلم هاى كم خرج  و ارزانى چـون «بـيـمـار
انگليسى» و «دختـرك يـك مـيـلـيـون دلارى» و «تـصـادف»
است كه پس از دريافت اسكار به فروش هـاى خـوبـى دسـت
يافته اند (هم چنانكه «ميليونر زاغه نشين»). به قولى مشكل
امروز تشكيلات تفريحى هاليوود آن است كه به وسيله اربابان

وال استريت كنترل مى شود.
زمان هاى از دست رفته

بسيارى از بازيگران شاخص هاليوود در روياى دسـتـيـابـى بـه
اسكار پير شده اند. هنرى فـانـدا پـس از ۴۶ سـال فـعـالـيـت,
تنها يك بار به خاطر بازى در نقش تام جاد از فيلم جان فورد
«خوشه هاى خشم» (۱۹۴۰) نامزد اسكار شد. او به هنگام
دريافت يك جايزه اسكار افتخارى از دست رابرت رد فورد
در سال ۱۹۸۱, خطاب به تماشاگـران گـفـت: «ايـن نـهـايـت
كار منست» اما اشتباه كرده بود زيرا درست يـك سـال بـعـد
يعنى در سال ۷۷ سالگى براى بازى در فيلم « بركه طلايى»
اسكار بهترين بازيگر سال را به دست آورد و اندكى پس از

آن هم بدرود زندگى گفت.
مثل كرك داگلاس كه هرگز نتوانست اسكار بگيرد و همين
طور رابرت ميچم كه فقط يك بار به جـهـت بـازى در فـيـلـم
«داستان جى آى جـو» بـه سـال ۱۹۴۵ نـامـزد اسـكـار شـد.
مـونـتـگـمـرى كـلـيـفـت بـراى اولـيـن فـيـلـم خـود «جــســتــجــو»
(۱۹۴۸) به مرحلـه نـامـزدى اسـكـار رسـيـد و دو بـار ديـگـر
براى «مكانى در آفتاب» (۱۹۵۱) و «از اينجا تا ابديت»
(۱۹۵۳) و ســرانجــام بــه خــاطــر بــازى در «مــحــاكــمــه در
نورنبرگ» (۱۹۶۱) نامزد اسـكـار نـقـش مـكـمـل گـشـت.
ليكن مهم ترين همه, چارلى چاپلين بزرگ بود كه نخستين
بار براى فيلم «سيرك» (۱۹۲۸) نامـزد اسـكـار شـد ولـى
هرگز موفق به دريافت آن نگشت تا آنـكـه در سـال ۱۹۷۱

I Love You, Man«مرد، دوستت دارم» 
در اين كمدى نوظهور پل راد در نقش مردى ظاهر مى گردد
كه همه چيز دارد (حتى نامزدى مانند رشيما جونز) البته به
جـز رفـيـقـى كـه بـتـوانـد سـاقـدوش او شـود... بـالاخـره طــى

ر دردسر او اين رفيـق دلخـواه را- كـه جـيـسـنُماجـراهـايـى پ
سيگال باشد- پيدا مى كند. كارگردانى هم برعهده  جان

همبرگ سپرده شده است.
Again 17«دوباره ١٧» 

 به ياد داريد. اين كمدىًرا حتما(Big) فيلم معروف «بزرگ»
درام در حقيقت موضوعى معكوس آن فيـلـم دارد بـديـن گـونـه
كه پس از يك ازدواج ناموفق, پدر خانواده (متيو پرى) آرزو
مى كند كاش مى توانست زندگى اش را از سر شروع كند. و
چنين هم مى شود و او به طور معجزه آسايى تغيير شكل داده و
به سن ۱۷ سالگى اش باز مى گردد (البته در شكل و شمايل
زاك افران) با يـك زنـدگـى تـازه و فـرزنـدان وهـمـسـرى كـه

نقش او را بازيگر كميك لزلى من بازى مى كند.
Knowingگاه»- «آ

همچنان هاليوودى ها به دنبال موضوع هـاى مـاوراء طـبـيـعـه
اند. اين بار قصه پروفسور و پدرى (با بازى نيكلاس كيج)
است كه بـه كـمـك كـپـسـولـى اسـرارآمـيـز مـى تـوانـد وقـايـع
مصيبت بار آينده را پيش بينى كند از جمله جامبوجتى كه
قرار است در شاهراه سقوط كند. كارگردانى اين فيلم تخيلى

برعهده الكس پروياس است .
Fighting«جنگيدن» 

رحادثه درباره مردى بدشانسُحكايت اين فيلم خشونتى و پ
و اقبال است (با بازى چانينگ تاتم) كه به گونه اى اتفاقى
در نيويورك با كلاهبردارى (با بازى ترنس هاوارد) آشنا
مى شود و به او پيشنهاد مى دهد تا به صورت زيرزمينى در

مسابقه هاى نبرد تن به تن شركت جويد. كارگـردان فـيـلـم
ديتومونتيل در اين باره گفته است: «مهم براى من جنگيدن
و زياد جنگيدن مطرح بوده و تصور مى كنم فيلم لحـظـه اى

بيننده را راحت نمى گذارد».
Sunshine Cleaning«پاك كردن آفتاب» 

دو خواهر- يكى مادرى مجرد (امى آدامز) و ديگرى تنبـل
و مسخره (اميلى بلاانت)- در تلاشند تا صحنه جرم آميزى
را پاك سازى كنند و در واقع زندگى شان را از بن بست
رهايى بخشند. اين درام دلهره انگيز در جشنواره ساندنس
۲۰۰۸  با توفيق روبه رو شد. الن اركين نقش پدر خواهران
را برعهده گرفته است. كارگردان فيلم كريستين جفز است.

Monsters VS.Aliens«هيولاها عليه موجودات فضايى» 
در ايـن فـيـلـم نـقـاشـى كـامـپـيـوتـرى ۳ بـعـدى دريــم وركــس,
موجودات فضايى با روبوت ها زمين را اشغال مى كنـنـد و
حكومت مى كوشد با كمك هيولاها آنان را مغلوب سازد...

از صفحه ۱۸   سينما در بهار ... ادامه مطلب

ريس ويتراسپون وست روگن به جاى دو شخصيـت اصـلـى
ماجرا حرف زده اند. كارگردانى را هم  راب لترمن و كونارد

ورنون انجام داده اند.

بعد از چندين سال اقامت در سوييس به آمريكا بازگشت و
از سوى آكادمى يك اسكار افتخارى گرفت.

«گاو» ناكام
دو فيلمساز افسانه اى سينما, كينگ ويدور و جرج  كيـوكـر
در سال ۱۹۸۰  به روى سن آمدند تا جايزه بهترين كارگردانى
را اهدا كنند. ويدور ۸۷  ساله مى بايست به كيوكر ۸۱ ساله
كمك كند تا پاكت برنده را بگشايد. در ميان حيرت حاضران
بــه جــاى مــارتــيــن اســكـــورســـيـــســـى (بـــراى فـــيـــلـــم گـــيـــراى
«گاوخشمگين») اسكار بهترين كارگردان سال به اولين كار
بازيگر رابرت ردفورد  به خاطر ساختن «آدم هاى معمـولـى»
داده شد. حيرت انگيزتر آن جا بود كه ديويد لينچ(«مرد فيل
نمـا»), رومـن پـولانـسـكـى («تـس») و اسـتـنـلــى كــوبــريــك

(«تلألو») كم ترين موفقيتى نداشتند.
سال هاى خطرناك

يكى از سالهاى درخشان براى سينمـا, سـال ۱۹۵۰بـود كـه
آكـادمـى اسـكـار را دچـار خـطـاى بــزرگ كــرد. در آن ســال
جوزف مانكيه ويتس به خاطر فيلم «همه چيز درباره ايـو»
اسكار بهترين كارگردانى گرفـت درحـالـى كـه هـمـان سـال
فـيـلـمـسـازهـايـى تـوانـا هـم چـون جــان هــيــوســتن («جــنــگــل
آسـفـالـت»), كـارول ريـد («مـرد سـوم») و بـيـلــى وايــلــدر
(«سانست بلوار») جزو نامزدها بودند. در سال ۱۹۵۴ هم
آلفرد هيچكاك براى اثر تجربى اش «پنجره رو به حياط»
و بيلى وايلدر براى فيلم رمانتيك تأثير گذارش «سابرينا»

شدند. دلبرت مغلوب ايلياكازان براى فيلم «دربارانداز»
اسكار بهترين مان در سال ۱۹۵۵  به خاطر فيلم «مارتى»

كارگردانى را به دسـت آورد و در  هـمـان سـال ديـويـد لـيـن
براى «ايام تابستان» و «جاشوآ لوگان» براى فيلـم بـه يـاد

ماندنى «پيك نيك» نامزد اسكار بودند.
اشتباه در انتخاب

در سال ۱۹۸۸  جيناديويس  به خاطر بازى در فيلم «توريست
 معلومًتصادفى» اسكار نقش مكمل گرفت درحالى كه بعـدا

شد ميشل فايفر با بازى گيرايش در فيلم « روابط خطرناك»
موقعيت بهترى داشته است. در رأى گيـرى هـا ديـويـس فـقـط

۱۴ درصد آراء  را به دست آورده بود اما آراء انتخاب فايفـر
به ۲۴ درصد مى رسيد. تامى لى جونز در سـال ۱۹۹۳ بـراى
بازى در فيـلـم «فـرارى» اسـكـار نـقـش مـكـمـل دريـافـت كـرد
درصورتى كه همان سال ريw فاينس بيشتـريـن آراء را بـراى
بازى در فيلم «ليست شيندلر» از آن خود كـرده بـود. از بـيـن
انتخاب هاى اشتباهى آكادمى در سال ۱۹۹۸  يكى هم فيـلـم
«شكسپيرعاشق» بود در مقابل «نجات سرباز رايان» و جايزه
نقش اول به رابرت بنينى(براى «زندگى  زيباسـت») اهـدا
شد در حالى كه ادواردنورتون بـازى فـوق الـعـاده اى در فـيـلـم
«تاريخ مجهول آمريكايى» انجام داده بود و اسكـار بـهـتـريـن

بازيگر سال در واقع حق او بود.


